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مقدمۀ مترجم

، دیـر دارد ترجمـه می‌شـود. دلایلش مهم نیسـت.   ایـن کتـاب هـم، مثل خیلـی کتاب‌هـای دیگـر
 مهم این است که با توجه به وضعیت فعلی تئاتر کمبودش حس می‌شد و بنا به توصیۀ رضا سرور 
کبر علیزاد دست‌به‌کارش شده‌ام. دربارۀ اهمیت کتاب فکر نمی‌کنم به توضیح بخصوصی   و علی‌ا
 مورد چگونگی   نیاز باشد. خواننده خودش در حین خواندن به اهمیت کتاب پی خواهد برد. در
 پایـان به نکاتی اشـاره کـرده که گفتـن آنها اینجـا اطالۀ   شـکل‌گیری ایـن کتـاب نیز خـود بنتلی در

کلام خواهد بود.
 بخـش اول ایـن   مـورد فصـل سـوم از  امـا آنچـه توضیحـش کمـی ضـروری به نظـر می‌رسـد در
 کتـاب اسـت. یعنـی فصـل »گفت‌وگـو«. نویسـندۀ کتاب کـه هم به زبـان آلمانی تسـلط کامـل دارد 
 )از مترجمان کلایسـت و برشـت به انگلیسی است( و هم به ایتالیایی مسلط است )از مترجمان 
به ایـن  نمایشـنامه‌هایی   انـواع  از  ایـن فصـل شـاهدمثالش  در اسـت(  به انگلیسـی   پیراندلـو 
 زبان‌هاسـت؛ به‌خصوص انگلیسـی و آلمانی. خوانندۀ فارسـی‌زبانی که به زبان‌های دیگر تسـلط 
 ادبیات   این فصل مابِازای مباحث بنتلی را در  ندارد می‌تواند برای درک مسـائل مطرح‌شده در
 همان فصل اشاره‌ای تلویحی   نمایشـی فارسـی بجوید و مدنظر داشته باشد. خود بنتلی هم در
کـه بنتلـی   ناتورالیسـم   مـورد نزدیک شـدن به زبـان محـاورۀ روزمـره در ݧً در ݧ  به ایـن می‌کنـد. مثالݧ
 کلیفورد اودتـس مثـال مـی‌آورد، خلـجِ دهـۀ 1350 یـا برخـی آثـار علیرضـا نـادری می‌تواننـد مثال   از
 جایگزیـن خوبـی بـرای مقایسـه باشـند یـا جایی کـه دربـارۀ نظـم و نثـر بلاغـی صحبـت می‌کنـد 
 می‌تـوان اغلـب آثـار بیضایـی و برخـی آثـار رادی یـا نعلبندیـان و شـهرقصۀ بیـژن مفیـد را مدنظـر 



     14         زندگی نمایش     

 قرار داد. متأسفانه دربارۀ شاعرانگی که مشخصاً از شکسپیر صحبت می‌کند نمونه‌ای نداریم که 
 زبان فارسی، گویا   که بنتلی مبحث را مطرح می‌کند نه‌فقط در  مابِازایش را بررسـی کنیم؛ آن‌طور
 در هیچ زبان دیگری و حتی در خود زبان انگلیسی به‌ندرت هماوردی برای شکسپیر پیدا می‌شود. 
 همه آفریده اسـت.« مسـئلۀ   بی‌دلیل نیسـت که بزرگانی گفته‌اند: »بعد از خدا شکسـپیر بیش از
 فاصله گرفتنِ گفت‌وگونویسـی  کید زیادی دارد بر  مورد همین فصل اینکه نویسـنده تأ  بعـدی در
 از گفت‌وگوهای معمول روزمره و در این زمینه رویکرد ناتورالیستی را ضربه‌ای بزرگ به زیبایی‌شناسی 
 این مورد باید این نکته را   گفت‌وگونویسی می‌داند که به‌زعم او مبنایش مصنوع بودن است. در
 زمان بنتلی تئاتر مستند و به‌خصوص نوع ورباتیم هنوز رشد نکرده بود تا   مدنظر قرار داد که در
گاهانه به گفت‌وگوی   نمونه‌ای خلاف آنچه می‌گوید باشـد، نوعی گفت‌وگونویسـی که عامدانه و آ
کید کند   اهمیت تدوین تأ  همین فصل بر  روزمره روی می‌آورد. البته او آن‌قدر باهوش بود که در
 و تدوین را عاملی بداند که می‌تواند جنبه‌های زیباشناسانۀ گفت‌وگوهای روزمرۀ ناتورالیستی را 

 تئاتر ورباتیم انجام می‌شود. تقویت کند؛ دقیقاً همان کاری که در
 این کتاب وقتی میسـر   نکتۀ ضروری بعدی این اسـت که درک بهتر مباحث مطرح‌شـده در
 آنهـا نـام می‌بـرد خوانـده شـده باشـند. ایـن   می‌شـود کـه اغلـب نمایشـنامه‌هایی کـه نویسـنده از
 دریچـۀ  ، نمایـش )درام( و هنرهـای نمایشـی )دراماتیـک( به‌طـور مشـخص از  کتـاب دربـارۀ تئاتـر
کـه   این روسـت   نمایشـنامه‌ها می‌نگـرد و به کنـدوکاو در جهـان ادبیـات نمایشـی می‌پـردازد. از
ݧً نخوانده باشـد، شـاید احسـاس  ݧ  کتاب را قبلاݧ گر خواننده اغلب نمایشـنامه‌های مطرح‌شـده در  ا
 خواندن  گر نمایشـنامه‌ها را خوانده باشـد، آن‌قـدر از  مطالب کند، اما ا  کسـالت و حتـی گنگـی در
 حین خوانـدن کتاب   کتـاب لـذت می‌بـرد که شـاید حتی دوبـاره به مـرور برخـی نمایشـنامه‌ها در
گر همین یک شرط حین خواندنش   بپردازد. در نهایت اینکه کتاب به‌شدت ساده‌ و جذاب است ا
 مطلب بودید  گـر نمایشـنامه‌ها را خواندید و باز هم جایی شـاهد گنگـی در  رعایت شـده باشـد. ا

 ترجمه است.  به احتمال زیاد ضعف از
 سه فصل »فارس«، »کمدی« و »تراژی‌کمدی« این کتاب   می‌ماند یک نکته؛ گزیده‌هایی از
 مجلۀ فارابـی، شـمارۀ 27، زمسـتان 1376، ترجمه و منتشـر   پیش‌تـر توسـط منصـور براهیمـی در
 مجلۀ جشنوارۀ   شده است. ترجمۀ فصل »فارس« را نیز خود من چند سال پیش برای چاپ در
 شـمارۀ 3 دفتر   فصـل »پیرنگ« نیز در  اصفهـان ارائه کـردم. ترجمۀ حاضر از  تئاتـر خندسـتان در

مطالعات تئاتر منتشر شده است.
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 متـن کتـاب پرهیـز کـرده‌ام و همـه را   پانویسـی در  هر  دیگـر اینکـه بنا بـر شـیوۀ خـودِ بنتلـی از
 توضیحات اضافه و اظهارفضل‌های معمول،   به انتهای فصول تحت عنوان پی‌نوشت برده‌ام. از
 دربـارۀ نویسـندگان و اشـخاصی کـه از آنهـا صحبـت می‌شـود، خـودداری کـرده‌ام، امـا بـرای کسـی 
 نمایـۀ کتاب عناوین انگلیسـی را جلوی   کـه بخواهـد دربارۀ این اشـخاص بیشـتر و بهتر بداند در
کنجـکاو و محقـق خـودش می‌توانـد بـا داشـتن آن اسـامی   اسـامی فارسـی آورده‌ام. خواننـدۀ 

 جانب مترجم وجود ندارد. به جست‌وجو بپردازد و نیازی به ارائۀ اطلاعات ویکی‌پدیایی از
 در نهایـــت لازم می‌دانـــم از کســـانی کـــه در حیـــن ترجمـــۀ ایـــن کتـــاب همراهـــی‌ام کردنـــد و 
 رضا ســـرور که همیشـــه بی‌دریغ کمک   کمک‌هایشـــان همـــواره امیدبخـــش من بوده تشـــکر کنم. از
 می‌کنـــد و واژه‌هـــای مـــن توانایـــی تشـــکری درخـــور او را ندارنـــد. از امیـــن حســـینیون کـــه در بســـیاری از 
 ترجمه‌ها یاری‌دهنده   عمویم رزاق منعم که همیشه در  پیچ‌وخم‌ها کمک‌هایش گره‌گشا بود. از
 است. از آقای فؤاد نظیری که علاوه بر ترجمۀ کامل یکی از اشعار سنگینی که بنتلی نقل کرده بود، 
کـــرد، هرچنـــد به خوبـــی ترجمـــۀ خـــودش نشـــد؛   ترجمـــۀ بقیـــۀ شـــعرها کمکـــم  کـــه در  نکاتـــی گفـــت 
 حســـام شـــریفیان کـــه راز یکـــی از جمـــات بســـیار غامـــض ایـــن کتـــاب را برایـــم گشـــود. و در نهایـــت   از
 بهتر شـــدن این ترجمه   محمـــد چرمشـــیر که نســـخۀ نهایـــی این ترجمـــه را خواند و نظراتـــش در  از

یاری‌کننده بود.

محمد منعم



آنچه اهمیت دارد سرزندگی ابدی است، نه زندگی ابدی.

نیچه

 تئاتـر وجـود  کـه هیچ‌گونـه نتیجـۀ اخلاقـی یـا سـودی در  ایـن اصـل مسـلم هنـر ]اسـت[... 
ندارد، مگر آنکه میان سوژۀ نمایشی و ما رابطه‌ای پنهانی برقرار باشد.

بومارشه

کـــه به‌دنبالـــش آزادانه‌تـــر   تنـــزلِ مـــا به عناصـــرِ بنیادیـــن وجودمـــان آنـــگاه توجیه‌پذیـــر اســـت 
ـــرای عقـــل  کـــی ب  به‌ســـوی هدفـــی مشـــخص صعـــود کنیـــم: مـــا تنهـــا به‌منظـــور یافتـــن خورا

به احساس رجوع می‌کنیم...

سانتایانا  



بخش اول
جنبه‌های نمایشنامه



مادۀ اولیۀ پیرنگ
 تجربۀ زندۀ نمایشنامه، همچون خواندن رمان یا شنیدن قطعه‌ای موسیقی، مانند رودخانه‌ای 
 میـان  گاه بـا آرامـش در گاه آهسـته،  گاه سـریع پیش مـی‌رود   مـا جـاری می‌شـود؛   احسـاس در  از
 کرانه‌های وسیع رودخانه است، گاه چون سیلابی خروشان است میان کرانه‌های تنگ و باریک، 
 پشـت  گاه در کـه فرومی‌ریـزد،  گاه همچـون آبشـاری  گاه ماننـد تنـداب،   سراشـیبی اسـت،   گاه در
 پهنۀ اقیانوس رها می‌شـود.   هرچه تنگناسـت در  سـد و سـیل‌بند متوقف می‌شـود و سـرانجام از
کادمیک چندان به این تجربۀ زنده نمی‌پردازند.   کمال تعجب نقد، پژوهش و آموزش‌های آ  در
 صحت و اعتبارشـان هـم مطمئن‌اند.   اصحـاب فـن نظریه‌های بسـیاری دربارۀ هملـت دارند و از
 آنها بپرسید چرا شب‌های تعطیل راهی سالن‌های تئاتر یا سینما می‌شوند، می‌فهمید  گر از  اما ا
 سـوی   جوابشـان آن‌قدرهـا مطمئـن نیسـتند. ادعـای یافتـن پاسـخ مسـائل پیچیـده از  دیگـر از
 کسـی که هنوز مسـائل ابتدایی را حل نکرده قدری مشـکوک به نظر می‌رسـد. اما تابه‌حال شده 
 همه سـخت‌ترند. برای   پس مسـائل ابتدایی‌تر‌ برآمده باشـیم؟ سـاده‌ترین پرسـش‌ها اتفاقـا از  از
 پاسخ دادن به آنها هم باید همان رویکردی را به کار بگیریم که برای حل مسائل پیچیده استفاده 
کنیـم تـا به اجـزای تشـکیل‌دهنده‌اش برسـیم، اول به بخش‌هـای  می‌کنیـم؛ یعنـی سـؤال را بـاز 

 را برای حل مسائل پیچیده‌تر هموار کنیم.   ادامه مسیر ابتدایی‌تر رسیدگی کنیم و در
کـه به ذهـن خطـور می‌کنـد چیـزی نیسـت مگـر آنکـه   پیرنـگ چیسـت؟ محصـول نهایـی‌ای 
 چه مواد اولیه‌ای ساخته شده است؟ می‌توان به‌جرئت   پیچیده و ظریف باشد. این محصول از

پیرنگ
1
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گونـی و تنوعـش، حتی لحظـات ناخوشـایندش. امـا تا وقتی که   گفـت زندگـی؛ زندگـی با تمـام گونا
 پرسـش‌ها این‌قـدر گسـترده و کلی مطرح شـوند، نمی‌توانیم حتی به پاسـخی تقریبـی و ابتدایی 
 از   نزدیک شویم. فقط هنگامی می‌توانیم مادۀ اولیۀ پیرنگ را تحلیل کنیم که واحدی کوچک‌تر
 نظـر بگیریـم. از آنجا  کـه موضـوع بحـث مـا چیـزی جـز پیرنگ نمایشـنامه نیسـت،   »زندگـی« را در
 همین راستا،   خود داشته باشد. در گی‌های نمایش را در  بهتر است واحد موردنظر مشخصاً ویژ
 دریچۀ ذهن  گر رمان‌‌نویس رویدادها را از  اشاره‌ای به گفتۀ جورج سانتایانا می‌کنم که می‌گفت؛ ا
 دریچۀ   دیگـران می‌بینـد، نمایشـنامه‌نویس »بـه مـا ایـن امـکان را می‌دهـد که ذهـن دیگـران را از
 نظر بگیریم، خشت‌های آن  همان رویدادها،  گر پیرنگ را یک ساختمان در  رویدادها ببینیم«. ا

وقایع، پیشامدها و حوادث‌اند.
 اما رویدادها به‌خودی‌خود نمایشـــی نیســـتند. نمایش نیازمند چشـــمانی مشاهده‌گر است. 
 چیزی این است که هم عناصر کشمکش را در آن بیابیم و هم   هر  لازمۀ دیدن وجه نمایشی در
کنش همان هیجان، حیرت و شگفتی شدید  کنشی عاطفی نشان دهیم. این وا  به این عناصر وا
گر همۀ   مواجهه با کشـــمکش اســـت. حتی کشـــمکش هم به‌خودی‌خود نمایشـــی نیســـت. ا  ما در
ِ فیزیک و شـــیمی کشـــمکش جریان   قلمروݫ ک و نابود شـــویم، باز هم در  جنگ هســـته‌ای هلا  ما در
گـــر نمایـــش فقـــط   خواهـــد داشـــت. امـــا ایـــن دیگـــر نمایـــش نیســـت، بلکـــه صرفـــا یـــک فراینـــد اســـت. ا
 صورتـــی معنـــا دارد کـــه دیده شـــود، پس باید کســـی هم باشـــد کـــه آن را ببینـــد. بنابراین نمایش   در

منوط به انسان است.
 زندگی   این باورند که عناصر نمایشی در  زندگی ما تا چه حد نمایشی است؟ قطعاً عده‌ای بر
 آنها دیده نمی‌شود. حتی شاید   کشمکش در  اندک‌، و تجربیات روزمره کسل‌کننده‌اند و نشانی از
 چرخـــه‌ای تکـــراری ادامـــه می‌یابنـــد؛   این دســـت پیوســـته و بی‌وقفـــه در  عـــده‌ای بگوینـــد امـــوری از
کلـــی و هـــم دربارۀ دوره‌هـــای تاریخـــی خـــاص و   چنان‌کـــه ایـــن گفتـــه هـــم دربـــارۀ زندگـــی به‌طـــور 

مکان‌های بخصوص مطرح شده است.
کنش عاطفی ما را نیز   اما از آنجا  که نمایش صرفاً محدود به پیشامدها و اتفاقات نیست و وا
 می‌گیرد، پس پرسشِ »زندگی چقدر نمایشی است؟« تا حدی به خود شخص بستگی دارد.   دربر
 نظر یک نفر کسـل‌کننده اسـت شاید برای دیگری هیجان‌انگیز تلقی شود. حتی کسانی   آنچه از
که فکر می‌کنند زندگی فاقد هرگونه جنبۀ نمایشـی اسـت گاهی با استثناهایی مواجه می‌شوند.

 بانکداری که با هواپیما می‌گریزد، گانگســـترهایی که فرزند یک قهرمان ملی را می‌ربایند، 
کـــه قیصـــر روم می‌شـــود؛ بـــرای  کـــه تبدیـــل به پســـر می‌شـــود، نقـــاش ســـاختمانی   دختـــری 
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 ایـــن ماجراهـــای مناســـب رمـــان می‌شـــود نمونه‌های واقعـــی پیدا کرد. انـــگار همۀ   هریک از
کـــه چنـــدان   ایـــن داســـتان‌ها ســـاخته‌و‌پرداختۀ روزنامه‌نـــگار خســـتگی‌ناپذیری هســـتند 

به باورپذیر بودن آنها اهمیتی نمی‌دهد.

 دهۀ 1930 میلادی نوشـته اسـت. به‌سـادگی می‌تـوان نمونه‌های  ک در  ایـن جملات را روبر برازیا
 اخبار و حـوادث روزنامه‌های دهه‌هـای 1940، 1950 و 1960 یافت.   مشـابه ایـن »نمایش‌ها« را در
 که روزنامه‌ها نشان می‌دهند، نمایشی است. وگرنه چه چیز دیگری روزنامه‌ها را   زندگی، آن‌طور

سرپا نگه می‌دارد؟
 با وجود ایـــن شـــاید هنوز کســـی بگویـــد که لیندبرگ اســـتثنا به شـــمار می‌رفت، چـــون قهرمان 
 ملـــی بود و گانگســـترها هم چون گانگســـتر بودند اســـتثنایی به حســـاب می‌آمدند.1 امـــا روزنامه‌ها 
 ســـر  کـــه رؤیـــای تبدیل شـــدن به یـــک قهرمـــان ملـــی را در  کســـانی را مخاطـــب قـــرار داده بودنـــد 
 می‌پروراندند یا به‌خاطر اینکه بچه‌هایشان ربوده نشده‌اند، نفس راحتی می‌کشیدند. درست 
ݧً غیرنمایشـــی تلقـــی می‌شـــود و ایـــن  ݧ  یـــا غلـــط، زندگـــی دیگران ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ میلیون‌هـــا انســـان دیگر ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ معمـــولاݧ
 بـــاور رایـــج هـــم مثـــل خیلـــی از باورهـــای رایـــج دیگـــر بـــا ظاهـــر امـــر همخوانـــی دارد. مـــا فقـــط رؤیـــای 
 زاویه‌ای دیگر به این موضوع  گر از  سر می‌پرورانیم. اما ا  تبدیل شدن به یک قهرمان ملی را در
 رؤیاهای خـــود قهرمان ملـــی هســـتیم. به‌محض اینکه بفهمیـــم اغلب اوقات   نـــگاه کنیـــم، همـــه در
 کنار گذاشـــتن این بـــاور رایج، پـــی می‌بریم زندگی‌مـــان با همۀ این  گزیـــر از  رؤیاپـــردازی می‌کنیـــم، نا

حرف‌ها نمایشی است.
 آن توضیح   فرویـــد کتاب روشـــنگری دارد با عنوان آسیب‌شناســـی روانـــی زندگی روزمره کـــه در
 معنا هســـتند. زیر ســـطح   می‌دهـــد حتـــی رفتارهـــا و گفتارهـــای ظاهـــراً بی‌محتـــوا در واقـــع سرشـــار از
، کشـــمکش‌های عاطفـــی شـــدیدی نهفتـــه اســـت. پـــس  گاهـــی پیش‌پاافتـــاده و ناچیـــز  ایـــن خودآ
 آن لحظاتی که هیچ نمایشی به چشم نمی‌آید، در واقع   بدین‌ترتیب آیا نمی‌شود گفت حتی در

 جریان است؟ نوعی »نمایش زندگی روزمره« در
 در اینجـــا مـــن کلمـــۀ »رؤیـــا« را خیلـــی کلـــی و گســـترده بـــه کار بـــرده‌ام. منظـــورم هـــم رؤیاپـــردازی 
 روزانه است و هم رؤیا دیدن به هنگام خواب. منظورم همۀ خیال‌پردازی‌های ماست ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ یکی از 
کانمـــان بـــه آن اشـــاره داشـــته‌اند وقتی بارهـــا گفته‌انـــد: »زندگی رؤیاســـت.« این   چیزهایـــی کـــه نیا
 آرزوهـــای مـــا هســـتند و آرزو نیـــروی محـــرک و پیشـــران   خیـــالات بازتابـــی مســـتقیم و غیرمســـتقیم از
کـــه زندگـــی به نظـــر مـــا نمایشـــی می‌آیـــد، بلکـــه   وجود انســـان اســـت. مســـئله صرفـــا ایـــن نیســـت 
کـــه همین‌طـــور باشـــد و چـــون ایـــن آرزو قـــوی و مبـــرم اســـت، بنابرایـــن همین‌طور هم   آرزومندیـــم 
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 این اســـت   کســـالت‌بار بودن زندگی عمدتاً گواهی بر  می‌شـــود. حتی گله‌و‌شـــکایت همیشـــگی ما از
ــبانه‌روز نمایشـــی  ــاعتِ شـ ــرار داریـــم بیســـت و چهار سـ ــالت را نمی‌پذیریـــم. اصـ ــا ایـــن کسـ ــه مـ  کـ
گاه آن را  کـــه انســـان‌ها   بیســـت‌وچهارپرده‌ای باشـــد. حتـــی طرد کـــردن زندگی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ همان‌گونـــه 
 انتقـــام و آخریـــن   هـــر خودکشـــی می‌تـــوان نشـــانی از  طـــرد می‌کنند ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ خـــود یـــک نمایـــش اســـت. در
 رفتار انسان‌ها غیرنمایشی به نظر می‌رسد   تقلاهای رقت‌انگیز خودنمایی را دید. آن چیزی که در

کید از طریق کوچک‌نمایی است.  کسون‌ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ در واقع نوعی ترفندِ تأ ݧً طرز رفتار مردم آنگلوسا ݧ  ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ مثلاݧ
کســـون‌ها آن‌قـــدر متکبرنـــد کـــه حتـــی بـــا صـــدای آرام فریـــاد می‌زننـــد. بـــرای آنهـــا همیـــن امـــر   آنگلوسا

 نمایش است. غیرنمایشی در واقع شکل خاصی از
 بنا بـــر بـــاور رایـــج زندگـــی غیرنمایشـــی اســـت تا وقتی کـــه روزنامه‌نـــگار یـــا نمایشنامه‌نویســـی 
 پیـــدا شـــود و آن را »نمایشـــی‌ کنـــد«. امـــا ایـــن بـــاور نکتـــۀ مهمـــی را نادیـــده می‌گیـــرد، چیـــزی کـــه 
 آن متکی‌انـــد: میـــل ســـیری‌ناپذیر مـــا به نمایـــش.   روزنامه‌نـــگار و نمایشـــنامه‌نویس هـــم عمدتـــا بـــر
 فرط خستگی حتی   نظر بگیرید که تحت‌عنوان »بطالت« می‌شناسیم. فکر کنید از  فعالیتی را در
 این حالت شاید حتی تا اندازه‌ای هم   رؤیاپردازی هم نمی‌کنید. روی صندلی چرت می‌زنید. در
 احساس فراغت و آرامش کنید. اما به‌محض اینکه خوابتان می‌برد گویی »جهنم به پا می‌شود«. 
ک  کامی‌های دردنا ک و نا  درگیری‌های عظیم، تعقیب‌های وحشتنا  خواب با صحنه‌هایی از  در

روبه‌رو می‌شوید.
ـــس از  ـــی پ ـــا حت ـــوای آن رؤی ـــا حال‌وه ـــد! ام ـــام می‌ش ـــواب تم  خ ـــتن از ـــس از برخاس  ای‌کاش پ
کـــه خواب‌ها در واقع   بیدار شـــدن همچنـــان باقـــدرت باقی می‌مانَـــد. البته تعجبی هم نـــدارد، چرا
 ســـر همســـرتان خالـــی   نگرانی‌هـــا و اضطراب‌هـــای اصلـــی‌ مـــا را بازتـــاب می‌دهنـــد. بعـــد شـــما آن را بر
کابوستان است. تلفن زنگ می‌خورد.   می‌کنید. نمایشنامه‌ای استریندبرگی! آزردگی شما به بزرگی 
 چیز کوچکی بزرگ به نظر   این لحظه هر  دفتر کارتان پیش آمده است. اما در  مشکل کوچکی در
 می‌آید، آن مسئلۀ کوچک هم برایتان اندازۀ یک بمباران هوایی جلوه می‌کند. با خشم تماس را 

قطع می‌کنید ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ یک نمایش اجتماعی!
 سـوی دیگر  ، و در  در یـک سـو نمایش‌هـای بـزرگِ زندگـی افـرادی همچـون لیندبـرگ و هیتلـر
 خیالمان بزرگ جلوه   مـا. اما این نمایش‌های کوچـک در  روزۀ هریک از  نمایش‌هـای کوچـک هر
 روزنامـه‌ سـاخته‌و‌پرداخته   می‌کننـد و درسـت ماننـد همـان نمایش‌‌هـای بـزرگ توصیف‌شـده در
ݧً دربارۀ آدم‌های مهم نوشته می‌شوند، اما  ݧ  می‌شـوند. برای همین اسـت که نمایشنامه‌ها معمولاݧ
 آنچـه می‌گوینـد به درد زندگی ما آدم‌های معمولی هم می‌خـورد. عکس این موضوع هم صادق 
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 اسـت؛ وقتـی نمایشـنامه‌نویس بزرگـی همچـون چخـوف به بهتریـن شـکل ناچیز بـودن زندگـیِ 
 روزمره را نشان می‌دهد، در واقع عظمت آن را هم به تصویر می‌کشد؛ عظمت خیال‌پردازی‌هایی 

 می‌گیرند.  گرفته تا خیالات جوانمردانۀ دن کیشوت را دربر  زندگی مخفیانۀ والتر میتی2  که از
 ویرجینیا وولف جایی گفته بود رمان نوعی »گسـترش غیبت و بدگویی« اسـت. نمایشـنامه 
کلـی پدیـده‌ای خشـونت‌آمیزتر اسـت، می‌توانـد نوعـی »گسـترش تهمـت و رسـوایی«   کـه به‌طـور 
 به شمار رود. هر دو ژانر نشان می‌دهند که انسان چقدر مشتاق دانستن دربارۀ دیگر انسان‌هاست؛ 
 این  ݧً ‌پنهان نگه داشـته می‌شوند. نمایشنامه‌نویس هم در ݧ  به‌ویژه دانسـتن چیزهایی که معمولاݧ
گر نمایشنامه‌نویس  ، یک افراطی تمام‌عیار است، کسی که ا  زمینه، همچون بسیاری موارد دیگر
 همین ابتدای کار  گر در  نمی‌شد، ممکن بود سر از چشم‌چرانی یا جاسوسی برای پلیس درآورد. ا
 ادامه سردرگم خواهیم شد. به گمان من برخی منتقدانِ بسیار   این موضوع را روشن نکنیم، در
 موشـکاف و برجسـته مرتکب همین خطا شـده‌اند و به بیراهـه رفته‌اند. برای مثـال، ادوین میور 

 کتاب خود دربارۀ رمان چنین نوشته است: در

 رویدادهـــای   آنچـــه مـــا را مجـــذوب رمان‌هـــای پرحادثـــه می‌کنـــد، لذتـــی بی‌دغدغـــه‌ از
 هیجان‌انگیز است. این پرسش را روان‌شناسان باید پاسخ دهند که چرا توصیف محض 

کنش‌های خشونت‌آمیز خوشایند ماست.

 همین جملۀ دوم دست‌برقضا نشان می‌دهد که چطور فردی اهل ادبیات ممکن است بخواهد 
 واقعیت‌های ساده و پایه‌ای تجربۀ ادبی فاصله بگیرد. بعید است منظور آقای میور واقعاً این   از
 بــوده باشــد که جذابیت خشــونت‌ به معنای واقعی قابل درک نیســت. چرا حتــی روایت ضعیفی 
 کنش‌های خشونت‌آمیز برای ما خوشایند جلوه می‌کند؟ چطور ممکن است این‌گونه نباشد؟   از
 خشونت است و دوست داریم چیزی را ببینیم  ݧً    احساس می‌کنیم زندگی‌مان عاری از ݧ  ما معمولاݧ
 ماجراهــای هیجان‌انگیزِ شــخصی   کــه نداریــم. اغلب حوصله‌مان ســر می‌رود و دوســت داریــم در
 این میل  گر خودمان از  تماشای پرخاش لذت می‌بریم )ا  دیگر غرق شویم. ذاتاً پرخاشگریم و از
 دیدنش لذت بیشــتری هــم می‌بریم(. حــس می‌کنیم حالمان بد اســت   بی‌خبــر باشــیم، حتــی از
 جریــان باشــد  گــر جنگــی در  از ماســت. حتــی ا  و خوشــحال می‌شــویم ببینیــم حــال دیگــران بدتــر
کــه افســران وظیفــه   ســر بگذرانیــم، »دشــمن« را بکشــیم یــا هنگامــی   و زندگــی خشــونت‌باری را از
 پشــت به رفقایمان خنجــر بزنیم، باز هم هنگام غروب وقتی که هوا تاریک   نگاهمان نمی‌کنند از
، چطور   یک فیلم وســترن محشــر  می‌شــود، تلویزیون را روشــن می‌کنیم تا ببینیم آمریکایی‌ها در
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 زندگی‌مان   را می‌کُشــند. این‌گونه مطمئن می‌شــویم که خشــونت هرگــز از  با خیال راحت یکدیگر
 رؤیاهایمــان   شــب و هنــگام خــواب نیــز خشــونت می‌توانــد در کــه حتــی در  محــو نمی‌شــود، چرا

ادامه یابد.
 پاســخ به آقای میــور می‌تــوان گفــت خشــونت بــرای ما جذاب اســت   پــس با این حســاب، در
کــه مــا موجوداتــی خشــنیم. حتــی افــرادی بــا آرام‌تریــن ظاهــر چه‌بســا آشــفته‌ترین باطــن را   چرا
 داشــته باشــند. ایــن احتمــال آن‌قــدر جــدی اســت که ایــن روزهــا دائماً مشــکوک می‌شــویم مبادا 
 دکتر جکیل   هرکســی که آرام و با طمأنینه3 حرف می‌زند شــروری4 سرکوب‌شــده باشد و پشت هر
 آقای هاید پنهان شده باشد. اما خشونت محدود به افرادی نیست که ظاهراً رفتار آرامی دارند. 
 آدم‌هــا، یکــی آدم‌هــای به‌شــدت ضعیف و   دو گــروه از  ســتیزه‌جویی همه‌جــا حاضــر اســت؛ جــز در
 ناتــوان و دیگر برخی قدیســان و پرهیزکاران خاص. البته شــاید ضعــف و ناتوانی ارثی و مادرزادی 
 باشــد، امــا پرهیــزکاری و قدیس‌مآبــیِ غیرخشــونت‌آمیز چنین نیســت. قدیس‌ها آن‌قــدر به‌لحاظ 
 وجودشان سوزانده‌اند. پس آنها احتیاجی   اخلاقی روی خود کار کرده‌اند که ریشۀ خشونت را در
 به تماشای نمایش ندارند و معلولان ذهنی و جسمی نیز نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. 
 نمایــشْ خشــونت نشــان داده شــود اســتقبال می‌کنند. گاهــی با خود   اینکــه در  امــا باقــی مــردم از
 فکــر می‌کنــم شــاید بهتــر باشــد به‌جــای آنکــه به نمایشنامه‌نویســان تــازه‌کار تکنیک‌هــای معمول 
 نمایشنامه‌نویسی را آموزش دهیم، تنها دو قانون اساسی اما مبتنی بر طبیعت انسان را یادشان 
گر می‌خواهید   را جلب کنید، خشــونت به خرج دهید؛ ا گر گر می‌خواهید توجه تماشــا  بدهیم: ا
 این توجه را حفظ کنید، باز هم تندی نشان دهید. درست است که نمایشنامه‌های ضعیف اغلب 
 بر اساس چنین اصولی پایه‌ریزی شده‌اند، اما این موضوع به این معنا نیست که نمایشنامه‌های 

خوب لزوماً بر‌خلاف این اصول باشند.

تقلید زندگی
رابطۀ بین مادۀ خشونت‌آمیز و پیرنگِ تمام‌شده چیست؟

 هنر بازتاب زندگی است. واژه‌ای که ارسطو به کار می‌برد »مایـمِسیس« است. برای جلوگیری 
 پیچیدگـی بیش از حـد بایـد بگذاریـم این واژه معنـا و مفهـوم تحت‌اللفظی خـود را حفظ کند.   از
ݧً هنر  ݧ گر انسان‌ها تمایلی به دو بار زندگی کردن نداشتند، اصلاݧ  مایـمِسیس یعنی بازتولید مطلق. ا
 وجود داشت؟ شما هم زندگی خود را دارید هم روی صحنه دوباره با آن مواجه می‌شوید. مسئله 
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 اعتبارش کم نمی‌شـود. پژوهشـگران یونانی دائماً توضیح   سـاده اسـت، اما چون سـاده اسـت از
می‌دهند که برای ارسطو تقلید به معنای تقلید نیست. با وجود این، همین معنا را دارد.

 انســـان نهادینـــه شـــده ]ارســـطو چنیـــن می‌نویســـد[، یکـــی از   کودکـــی در  غریـــزۀ تقلیـــد از
 تفاوت‌های او با دیگر حیوانات این اســـت که انســـان مقلدترینِ موجودات زنده اســـت... 
کـــه   ذات خـــود باعـــث رنـــج مـــا می‌شـــوند هنگامـــی خوشـــایند اســـت  کـــه در  دیـــدن اشـــیایی 
 بـــا وفـــاداری و صداقـــت جزئی‌نگرانـــه بازتولیـــد شـــوند... بنابرایـــن انســـان به ایـــن دلیـــل 
 مشـــاهدۀ شـــباهت و هماننـــدی به خویـــش لـــذت می‌بـــرد کـــه به خـــود می‌آیـــد و می‌بینـــد   از

حین مواجهه با این شباهت می‌گوید... »آری، این همان است.«

کـــه فی‌نفســـه باعـــث رنـــج مـــا می‌شـــوند وقتی بـــا وفـــاداری و صداقـــت جزئی‌نگرانـــه   »اشـــیایی 
 بازتولیـــد شـــوند مشاهده‌شـــان خوشـــایند می‌شـــود.« به‌عبارت‌دیگـــر، تکـــۀ خامـــی از زندگـــی 
 آن لـــذت می‌بریـــم انحـــراف از  کـــه مـــا از  ممکـــن اســـت به‌مثابـــۀ هنـــر بـــرای مـــا فراهـــم شـــود. چیـــزی 
کافـــی اســـت. واقعیـــت نیســـت، بلکـــه خـــود عمـــل تقلیـــد به‌تنهایـــی بـــرای تبدیـــل رنـــج مـــا به لـــذت 

 پرداختن به جنبۀ روان‌شـــناختی هنرهای نمایشـــی باید با اذعان و تأیید   هرگونه تلاشـــی در
 ایـــن نکته آغاز شـــود کـــه رانۀ اصلی این هنر تقلید محض اســـت. نمی‌تـــوان خرده گرفت که قواعد 
 عمـــل  کـــه امکانـــات آن در کلـــی ایـــن تقلیـــدِ وفادارانـــه نادرســـت اســـت، امـــا می‌تـــوان گفـــت   و اصـــول 
 وفـــاداری مطلق   به‌شـــدت محـــدود اســـت. مـــا زمانـــی به دیگـــر امکانـــات موجـــود پـــی می‌بریـــم کـــه از
 »  فاصله بگیریم. بااین‌حال رد کردن مادۀ اولیه همچنان اشتباه است. »رویدادهای هیجان‌انگیز
 و »کنش‌های خشـــونت‌آمیزی« که آقای میور درباره‌شـــان صحبت می‌کند چیزهایی نیســـتند که 
 به طبقات و ســـطوح پســـت‌تر هنر تعلق داشته باشند. شاید به‌خودی‌خود پست و نازل باشند، 
 دل آن گُل می‌رویـــد. گل‌های هنرهای نمایشـــی  ک پســـت و نازلی‌انـــد کـــه از  امـــا درســـت مثـــل خـــا

 کنش‌های خشونت‌بار ریشه دارند.  نیز در
 زمانـــی منتقـــد تئاتـــر روزنامـــۀ نیویورک تایمـــز  گفـــت نمایشـــنامه‌نویس بایـــد شـــبیه یـــک حقه‌باز 
 آن نهفته است. نمایشنامه‌نویس   یا شارلاتان باشد. این حرف درست نیست اما حقیقتی در
 یاد می‌بـــرد. او ذات انســـان را   یـــک خدمتـــکار پیـــر نیســـت. او به‌نـــدرت بخش حیوانـــی ذات مـــا را از
 متعالی نشان نمی‌دهد، هرچند شاید به تعالی انسان علاقه‌مند باشد. شاید فدرا   متمدنانه‌ترین 
 قـــرار معلوم  کنون نوشـــته شـــده، اما فـــدرا خواهـــر ناتنیِ مینوتـــور بود و از  تـــراژدی بزرگـــی باشـــد که تا
کسون، نمایشنامه‌های  گرچه در نظر برخی خوانندگان آنگلوسا گاو نر.   ناپدری‌اش هم می‌شد یک 
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 راسین محدود و تخصصی است، اما در واقع گسترۀ آن از قله‌های روح انسانی تا اعماق حیوانیت 
گر بیش از حد متمدن است، همچنین بیش از حد بدوی نیز هست.  می‌گیرد. ا او را دربر

کـــه جلـــوی   نمایشنامه‌های شکســـپیر وجـــود دارد   را داریـــم. عناصـــری در  ســـپس شکســـپیر
 چشممان‌اند، ولی ما آنها را نمی‌بینیم یا نمی‌توانیم ببینیم. آداب دنیای مدرن درست شبیه به 
گـــر کســـی نتوانـــد مثـــل شکســـپیر   کـــوری. ا  ذوق زیبایی‌شناســـانۀ نئوکلاســـیک‌ اســـت؛ شـــکلی از
« را احساس کند، پس برای درک کاری که او با این   رویدادهای هیجان‌انگیز  »لذت بی‌دغدغه از
 آن اســـت   از  رویدادهـــا کـــرده بیش از حد مؤدب و تعارفی اســـت. کمدی شکســـپیر خیلی زمینی‌تر
 کـــه تهیه‌کننده‌هـــای تئاتر مدرن فکر می‌کنند. تراژدی‌هایش هم همیشـــه آن‌قدرها باشـــکوه و والا 
 از   نیســـتند. برخـــی اجراهـــای اروپایـــی اخیـــر کـــه ظاهـــراً از کمونیســـم تأثیـــر پذیرفته‌انـــد، بســـیار بهتر
 وهلۀ   همه به این دلیل که در  اجراهای بریتانیایی و آمریکایی‌ای بودند که ما دیده‌ایم؛ بیش از
ـــن  ـــر خش  هن ـــر از ـــدی متأث ـــۀ بع  وهل ـــد و در ـــان بوده‌ان ـــن اطرافم ـــی خش ـــرِ زندگ ـــت تحت تأثی  نخس

 این قبیل(. اطرافمان )فیلم‌های گانگستری، داستان‌های عامه‌پسند و چیزهایی از
 هیـــچ نمایشنامه‌نویســـی به‌اندازۀ آقای میور از کنش خشـــن نمی‌ترســـد. خـــود مترلینک 
کـــه گاهـــی به مـــرز هرزه‌نـــگاری   کنـــش خشـــن اســـتفاده می‌کنـــد   نمایشـــنامۀ مونـــا وانـــا    آن‌قـــدر از  در
 بهترین   برخی از  از کنش است و در کثر نمایشـــنامه‌هایش پر  می‌رســـد. شـــاو پیرنگ را رد کرد اما ا
ـــا  ـــۀ دوربینـــش را در مواجهـــه ب کـــرده اســـت. چخـــوف زاوی ـــارش پیرنگ‌هایـــی پیچیـــده طراحـــی   آث
ـــی  ـــاز و حیات ـــکل سرنوشت‌س ـــان به‌ش ـــش همچن ـــا آن کن ـــد، ام ـــر می‌ده ـــونت‌آمیز تغیی ـــش خش  کن
کف،   حضـــور دارد. فقط شـــعبده‌بازیِ ماهرانۀ اوســـت که مانع می‌شـــود مخاطب پروفســـور ســـربریا
 ناتاشـــا و مـــادام رانفســـکایا را همچـــون حیواناتـــی درنده‌خـــو ببیند ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ آنهـــا شـــخصیت‌های منفـــی 
ک اســـت و هم   نمایشـــنامه‌‌های چخوف‌انـــد و بـــه آن نمایش‌هـــا کنشـــی می‌بخشـــند کـــه هـــم هولنا

. به‌شکلی سنتی ویرانگر
 از شعر غنایی و رمان است که حتی سعی نمی‌کند ارتباطش   این نظر خشن‌تر  نمایشنامه از
کنـد. ایـن موضـوع توضیـح  کـه مـا »بی‌دغدغـه« به آنهـا علاقه‌مندیـم پنهـان   را بـا عناصـر خامـی 
 سـطوح  گرانی بـا درجات مختلـف تعالی در  می‌دهـد کـه چـرا نمایشـنامه‌های خـوب بـرای تماشـا
 مختلف لذت‌بخش هستند. اما مهم است به یاد داشته باشیم که کدام سطح ضروری‌تر است: 

ک نمی‌روید. ک می‌تواند بدون گل وجود داشته باشد، اما گل بدون خا خا




